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، از دانستن اینکه به خاسته بودباز خوشحال از خواب بر وبه خواب رفته  با شادی. الینا به شدت خوشحال بود

توانست استفن را آزاد توانست استفن را ملاقات کند و پس از آن، مطمئناً خیلی زود، میزودی، به زودی می

  . کند، غرق در آرامش بود

اول اینکه چه کسی : من را ببیند، بانی و مردیث اصلا متعجب نشدندخواست راجع به دو مورد دیوقتی که می

  . های الینا بودآنچه متعجبشان کرد انتخاب. برود و دوم اینکه الینا چه لباسی باید بپوشد به ملاقات باید

رسم  هاییهای نشیمن جمع شدند، الینا که با انگشتش روی میز بزرگی دایرهروز بعد وقتی همه در یکی از اتاق

. ی محدودی همرام بیانخوام فقط عدهاگه اشکالی نداشته باشه می« :کرد با صدایی که در ابتدا آرام بود گفتمی

ظاهری نامناسب داشته باشه، م مرد یو اون از اینکه در مقابل بقیه« :ادامه داد» .با استفن بدجور رفتار شده

  ».خوام بهش اهانت بشهنمی. متنفره

شاید هم سرخیِ ناشی از خشم جمعی بود که . ی گروه از خجالت سرخ شدندسخنانی همهدر برابر چنین 

های سبک غربی که کمی باز گذاشته شده بودند تا نور با وجود پنجره. خجالتی از احساس گناه را به دنبال داشت

خواستند به دیدن همگی می: تنها یک قضیه روشن بود. قرمز صبحگاهی بر همه چیز بتابد، فهمیدنش دشوار بود

  . استفن بروند

پس امیدوارم که هیچ کدوم از شما « :گرداند تا به چشمان بانی و مردیث نگاه کند گفتالینا که رویش را برمی

ها ی هر دوی آندید درک و فهم در چهرهالینا که می» .ناراحت نشین اگه انتخابتون نکنم که همراهم بیاین

هایش بیشتر برنامه. اندها کنار گذاشته شدهگوید که آند همین به هردویشان میزند پیش خود فکر کرجوانه می

  . اش چگونه با این موضوع کنار بیایندبه این بستگی داشت که دو دوست صمیمی

... الینا، تو به معنای واقعی کلمه جهنم رو از سر گذروندی« . مردیث شجاعانه جلو آمد تا اول واکنش نشان دهد

همراه خودت اشخاصی رو ببر که بیشترین . تا به استفن برسی... حین تقریبا جونت رو از دست دادی و در این

  ».فایده رو دارن

ترین ی محبوبایم که این ماجرا مسابقهمتوجه« :بانی که آب دهانش را قورت میداد تا به گریه نیفتد اضافه کرد

ممکنه « :بانی گفت. کندخواد بیاید اما درک میلش میالینا پیش خود فکر کرد که بانی واقعاً د» !شخص نیس

با وجود اینکه « :ن را اضافه نکردو حتی ای» .استفن در برابر یه دختر بیشتر احساس خجالت کنه تا جلوی یه پسر

  » !کنیم که خجالت بکشهما هیچ وقت کاری نمی
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سپس چرخید و دستان . احساس کرد ی بانی را در آغوششالینا جلو رفت و بدن کوچک، نرم و همچون پرنده

  . اش از بین رفتباریک و گرم مردیث را دور خودش حس کرد و مثل همیشه احساس کرد بخشی از تنش عصبی

 
و حق با توئه، فکر کنم توی موقعیتی که اون هست، « . هایش را پاک کردو بعد از آن اشک» .ممنونم« :گفت

- چنین ملاقات با دوستان و افرادی که از قبل میهم. و شدن با پسرا باشهرتر از روبهرو شدن با دخترا سختروبه

  ».سیج، دیمن و دکتر مگر: خواد از این افراد بخوام همرام بیانپس دلم می. ترهشناخته و دوستشون داره سخت

  »نیه؟اون تو چه زندا« :لکشمی چنان از جا پرید انگار خودش انتخاب شده باشد، تقریبا با سرحالی پرسید

  ».شی نو شی« :دیمن به حرف آمد

- زد با صدایی که میای به دیمن خیره ماند و سپس درحالیکه از در بیرون میلحظه. چشمان لکشمی گرد شدند

  »!ارباب، یه سری کار دارم« :لرزید گفت

- منجمد میی سی متری های آتش را از فاصلهالینا چرخید تا مستقیم به دیمن نگاه کند، با صدایی که گدازه

  »العملی بود دیگه؟این چه عکس« :ساخت گفت

شی تلفظ میشه و نوشینیچی یه سری حروف ژاپنی نشونم داد و گفت به صورت شی. دونمواقعاً نمی. دونمنمی«  

  ».آشاممثل از بین بردن طلسم مرگ یک خون" مرگِ مرگ" اینکه معناش میشه

  »...اینکه نظر یکی دیگه رو نپرسی احمق عزیزم،. خدای مناوه، « :سیج سرفه کرد

حروف ژاپنی که توی  –" روماجی"آیا از یه خانم مسن ژاپنی توی یه کتابخونه پرسیدم که . در واقع، پرسیدم« 

  ».و اون خانم گفت که بله. زبان ما اینجوری نوشته میشه، معنای مرگِ مرگ رو میده

  ».کارت ی پات چرخیدی و رفتی پیِتو هم روی پاشنه« :سیج گفت

  » دونی؟تو از کجا می« :شددیمن داشت عصبانی می

اش به این بستگی داره که چه حروفی اول همه. به این دلیل که عزیز دلم، اون حروف معانیِ زیادی دارن« 

  ».که تو به اون خانوم نشون ندادی... استفاده بشن

چه معنای « :پس با لحنی مضطرب گفتس» شینیچی توی هوا با دود قرمز واسم نوشت! شو نداشتمنوشته« 

  »تونه داشته باشه؟ای میدیگه

مرگ " یا " مرگ جدید" تونه به معنای چنین میهم. تونه همون معنی که گفتی داشته باشهخب، می« 

  »...و با توجه به صورتی که با استفن رفتار شده. باشه" خدای مرگ" یا حتی " حقیقی
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هایی سخت و همه با نگاه. های چوبی را داشت دیمن تا کنون تلف شده بودلههای خیره برندگیِ میاگر نگاه

های ها کرد و با لبخندی پر سرعت دنداناو همچون گرگی کنار خلیج رو به آن. نگریستندکننده به او میمتهم

کردم می فقط فکر. کردم جای کاملاً خوشایندی باشهدر هر صورت، تصور نمی« :گفت. عریانش را به رخ کشید

  ».آشامی راحت بشهکنه از شر طلسم خونکمکش می

رسیم سیج، اگه لطف کنی به اونجا بری و مطمئن شی وقتی می« :سپس گفت» .در هر صورت« :الینا تکرار کرد

  ».اجازه ورود بهمون میدن، به شدت ممنونت میشم

 »انجام شده در نظر بگیرینش، مادام« 

اگه اشکالی نداره برم تا با . هایی کمی متفاوت بپوشنخواد همه لباسلاقاتش دلم میبرای م... بذارین ببینم... و« 

  ».بانو اولما حرف بزنم

وقتی الینا با همراهی مستخدم به اتاق   .زده بانی و مردیث را پشت سرش حس کندهای حیرتتوانست نگاهمی

ی اش باز بود که نشانهدفتر طراحی. درخشیدند، بانو اولما رنگ پریده بود اما چشمانش میبانو اولما وارد شد

  .آمدخوبی به حساب می

ی کارا رو در عرض تونیم همهمی« :و نگاهی خالصانه رد و بدل شد پیش از آنکه بانو اولما بگوید تنها چند کلمه

  ».قول میدم. فقط کافیه افراد مناسبی رو  انتخاب کنیم. یکی دو ساعت انجام بدیم

  »!گرمعجزه... ممنونم. ازت ممنونم« . مت بسیاری مچش را فشردالینا با ملای

درست بیرون در اتاق بانو اولما ایستاده بود و » .لابد من هم باید به عنوان فرد پشیمون برم اونجا« :دیمن گفت

  . الینا به او مظنون بود که گوش ایستاده باشد

کنم که پوشش برده بر تن تو و باقی آقایون فقط فکر می .نه، این اصلا به ذهنم هم خطور نکرده بود« :الینا گفت

  »ات کنم؟خواستم تنبیهکنی میاما چرا فکر می. باعث میشه استفن کمتر متوجه وضع خودش بشه

  »خوای؟نمی«

هایش الینا مجبور شد مکث کند تا در آستین» ...تو ماجراهای. تو اینجایی که کمکم کنی استفن رو نجات بدم« 

  .رنگی را بهش تعارف کردکه دیمن دستمال ابریشمی سیاهایِ تمیزی بگردد تا زمانیل دستمال پارچهبه دنبا

خوام بگم فکر من به چیزایی که می. خواممعذرت می. گیریمدنبال این قضیه رو نمی. بسیار خب« :دیمن گفت

-چقدر نامحتمل به نظر میان، همینکنم و اینکه کنم و بعد بدون در نظر گرفتن اینکه با کی دارم صحبت میمی

  ».جوری به زبون میارمشون
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تونن خوب شنوی؟ صدایی که بگه مردم میهیچ وقت هم یه صدای آروم دیگه رو نمی« :الینا مشتاقانه پرسید

در این فکر بود که پسربچه در حال حاضر چقدر محکم به قل و » باشن و شاید سعی ندارن بهت صدمه بزنن؟ 

 .شده استزنجیر کشیده 

کنه، چرا باید اما با توجه به اینکه در این جهان شرور اون صدا عموما اشتباه می. بعضی وقتا. شاید. دونمنمی« 

  »بهش توجهی کنم؟

اونجوری تو موقعیت بهتری قرار داشتم تا باهات . کردیکاشکی بعضی وقتا حداقل تلاش می« :الینا زمزمه کرد

  ».بحث کنم

ها در آغوش و الینا متوجه شد که آن. ی به او گفت، من همین موقعیت رو ترجیح میدمدیمن از طریق تلپات

افتاد؟ از این بدتر، الینا لباس خوابش را به تن داشت، چطور این اتفاق بارها و بارها می. اندیکدیگر ذوب شده

ترین آبیِ رنگنگ کمای زنانه از همان جنس در زیر آن، هر دو به رو جامه بلند و ابریشمی  ربدشامبری

  .آمدندمرواریدیِ ممکن که در پرتوهای خورشیدِ همیشه در حال غروب به رنگ بنفش در می

از پوست دیمن به درون وجودش نفوذ  کنندههای غافلگیرو حس کرد موج. دوستش دارم... الینا اعتراف کرد، منم

 .شد آن را دیدن درون چشمانش میی ژرفی که با نگریستکرد، به اعماق وجود دیمن، درون آن حفره

تونم از بقیه نمی. کنم صادق باشمالعمل او کمی به وحشت افتاده بود اضافه کرد، فقط سعی میالینا که از عکس

  .توقع صداقت داشته باشم اگه خودم رعایتش نکنم

هایش و دو ل دستکرد و در همین حادیمن به او التماس می. حقیرم کن. ازم متنفر باش. نباش. صادق نباش

  .کرد که تنها موانع بین دستان خودش و پوست الینا بودندی ابریشمی را نوازش میلایه

  »آخه چرا؟« 

تازه متولد شده، سفید عین  یمن یه گرگ شرورم و تو یه جوهر خالص، یه بره. چون به من نمیشه اعتماد کرد

  .نباید بگذاری بهت صدمه بزنم. برف

  مه بزنی؟چرا باید تو بهم صد

در صدای ذهنی . خواد ببوسمت، یه کوچولو، اینجوریفقط دلم می... خوام گازت بگیرمنه، نمی... چونکه ممکنه

دانست چه موقع بوسید و همیشه میاز طرفی او خیلی با ملایمت و شیرینی می. شددیمن حقیقتی فاش می

  . کردزمین بیفتد بغلش می دهند و پیش از آنکه بهزانوان الینا توان خود را از دست می
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دانست به دیمن لذت خودش هم حس خیلی شیرینی داشت زیرا می. گفت، دیمن، دیمنالینا پیش خودش می

  . بخشد تا اینکه ناگهان متوجه شدمی

  ! باید همین الان برم لباسمو پرو کنم... خواهش میکنم بذار برم! اوه، دیمن

، تعادلش را از دست بدهدیلی او را بر زمین گذاشت، پیش از آنکه الینا مدیمن که به شدت سرخ شده بود، با بی

 . دوباره در آغوش گرفتش و بعد دوباره او را پایین گذاشت

خزید، که البته بار اول سراغ در اشتباهی رفت، با شوق و ذوق گفت، فکر طور که از اتاق به بیرون میدیمن همین

  .رمکنم من هم باید برای  پروی لباسم ب

وقت نفهمید که دیمن صدایش را شنید یا اما هیچ! راستکیالینا پشت سرش صدایش زد، نه دقیقا یه پروی راست

به جز اینکه الینا راضی  هیچ نفهمیدگرچه از اینکه دیمن رهایش کرده بود، خرسند بود با توجه به اینکه او . نه

  ! آمدبرای خودش پیشرفتی به حساب می. نیست

-ها پر شده بود، از جمله دو مدل مذکر که شلوار و پیراهنق بانو اولما شتافت که از انواع و اقسام آدمسپس به اتا

  . هایی بلند پوشیده بودند

  ».و دیمن« :تر گفتو با اشاره به مرد کوتاه» .لباس سیج« :تر اشاره کرد و گفتبانو اولما به مدل بلند قامت

  »!اوه، عالین« 

ها از گونیِ واقعی این لباس« :گفت. شد به الینا نگاه کردک کوچکی در چشمانش دیده میبانو اولما که رد ش

  »مطمئنی که اینارو خواهند پوشید؟. ترین و بدترین لباس در سلسله مراتب بردگانپایین. انساخته شده

  ».ی خوبیهنقشه« :خندید بانو اولما. چشمکی زد» .پوشن یا اصلا با من نمیانیا اینارو می« :الینا با صراحت گفت

اما ... آره« :انو اولما هیجان داشت، با وجود آنکه از خجالت سرخ شده بود پرسیدبنا که واقعاً راجع به نظر الی

  »ام چیه؟ی دیگهنظرت درمورد برنامه

بعد از اینکه  مسلما.... امهایی دیدهبانوی نیکوکار عزیزم، مادرم رو در حال دوختن چنین لباس« :بانو  اولما گفت

چون در آنِ واحد . هایی همیشه باعث خوشحالیش میشهگفت چنین موقعیتو مادرم بهم می... سیزده سالم شد

بهت قول میدم، من و لوشین به زودی . باعث شادی دو نفر میشه و هدف کار هم چیزی نیس جز شادی و لذت

  »حالا، مگه نباید آماده بشی؟. کارهامون تموم بشه

خواد بیشتر داره که هرچی آدمای بیشتری رو دوست داری، دلت میخنده! اوه بانو اولما دوستت دارم... اآخ، چر« 

  .های خودش دویدو با گفتن این جمله الینا به سمت اتاق» !عشق بورزی
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زده الینا تر و فرزترین حمام عمرش  را تجربه کرد، هیجان. مستخدمینش همگی حاضر و آماده منتظرش بودند

ای در میان خدمتکارانی خندان با چشمانی مهربان یافت که هر کدام بدون اینکه ود و خودش را روی کاناپهب

  . ی خود بودندتداخلی در کار دیگران به وجود بیاورند، سرگرم انجام وظیفه

. شگر وجود داشتها و ابروانش یک آرایمسلماً نیاز به اپیلاسیون هم بود، در حقیقت برای هر یک از پاها، زیر بغل

های نرم مشغول به کار بودند تا عطری منحصر به هایی که با کرم و روغنی آنها به علاوهدر حالیکه این خانم

 .کردکلی بررسی میفرد برای الینا بسازند، زنی دیگر متفکرانه چهره و بدن او را به صورت 

ای استفاده کند که حداقل چند سانت به طول مژگانش هتر ساخت و قبل از آنکه ماداین خانم ابروان الینا را تیره

بعد با سرمه خطوط کشیده و عجیبی پشت چشمانش کشید تا . هایش مالیدافزود، رنگ آرایشی براقی به پلک

رسید در آخر، با دقت زیاد لبان الینا را قرمز، براق و قلوه ساخت به نوعی که به نظر می. تر به نظر آینددرشت

کمانی ضعیفی بعد از این پودری روی بدن الینا پاشید که درخشش رنگین. اندظور بوسیدن غنچه شدهمدام به من

بالاخره الماس خیلی بزرگ و زرد رنگی که از میز جواهرسازی لوشین فرستاده شده بود محکم در نافش . داشت

  . جاسازی شد

و جعبه و شنلی قرمز از طرف مستخدمین کردند دهایش کار میهای چتریآخرین حلقه روی وقتی آرایشگران 

  . بانو اولما رسید

شان پاداشی داد که سر و های مستخدم و متخصصین زیبایی صمیمانه تشکر کرد و به همگیالینا از تمام خانم

شان را دید وقتی دودلی. شان را بالا برد و سپس ازشان خواست تا تنهایش بگذارندصدای هیجان و خوشحالی

  . رفتند. تری ازشان درخواست کردهمان مودبی اما کمی با لحن محکمدوباره به 

ی لباس حمام به اندازه. لرزیدندوقتی الینا لباسی که بانو اولما پدید آورده بود را بیرون آورد، دستانش می

ه چیز با هم. های زیاد تور قرار گرفته باشدرسید که جواهرات روی لایهمحجوبانه بود با این وجود به نظر می

داد هر چقدر از گردنبندش گرفته تا بازوبند و دستبندهای طلایی که نشان می: الماس زرد رنگ هماهنگی داشت

  .  های الینا گرانبها باشند هنوز هم او یک برده استهم لباس

لینا با دقت ا. ندهای آرایشی برود تا استفنش را ببی، عطر و رنگتقرار بود پوشیده در تور و جواهرا. و دیگر همین

های گ را پوشید تا چیزی را زیرش چروک یا خراب نکند و پاهایش را درون صندلنخیلی زیاد شنل قرمزر

 . ی خیلی بلندی داشتندطلایی ظریفی فرو کرد که پاشنه
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این هایشان را محکم بسته بودند که به سیج و دیمن شنل. ها پایین آمد و دقیقا سر موقع رسیدبا عجله از پله

-الینا دست. ی بانو اولما را آماده کرده بودسیج کالسکه. وار را به تن داشتندهای گونیمعنا بود که زیرش لباس

های خز و سفید روی شنل دوزیمرتب کرد، با وجود آنکه در برابر حاشیههایش بندهای طلاییش را روی مچ

دیمن دستش را جلو آورد تا کمکش . شان تنفر داشتقرمزرنگش خیلی زیبا بودند اما از اینکه مجبور بود بپوشد

  .کند سوار کالسکه شود

اما با نگاه به سیج امیدهایش نقش بر » ....تونم داخل باشم؟ پس یعنی مجبور نیستم دستبندها رو بپوشممی« 

  . آب شدند

ها ی پنجرهی همههمگر اینکه پرد. در اون صورت قانوناً بدون دستبندهای اسارتت داری میری بیرون« :او گفت

  ».رو بکشیم

اما . وار بدل شده بوددیمن پشت به آفتاب ایستاده و به پیکری سایه. الینا آهی کشید و دستش را به دیمن داد

های براقش را الینا فهمید که او پلک. هایش را بر هم زد، دیمن با حیرت خیره ماندوقتی الینا در آفتاب  پلک

 .رخ شدالینا از خجالت س. انگیز الینا کشیده شدلبان هوسنگاهش به سمت . دیده است

  .آمددیمن سرخورده به نظر می» .حق نداری بهم دستور بدی نشونت بدم زیر شنل چیه« :الینا با عجله گفت

دهانش پیچ و » ....پوشونه، رژلب مثلهای فِرفِری، شنلی که از گردن تا نوک پاها رو میچتری« :دوباره شروع کرد

  . هایش را دقیقا به شکل لبان او در آوردخورد انگار مجبور بود لب تاب

خیلی خوشحال بود » !رسیده فرا نو وقت رفت« :شد با خوشحالی آواز سر دادالینا که سریع سوار کالسکه می

  . بند بپوشندخواست چیزی مشابه دستتوانست درک کند چرا بردگان آزاد شده هیچ وقت دلشان نمیگرچه می

رسید به جز زندان، ساختمان عظیمی که به نظر می... شی رسیدند هنوز احساس شادی داشتنوی به شیوقت

  . تجهیزاتی برای آموزش گلادیاتورها هم داشته باشد

- ای از شک و تردید راهشان دادند، احساس خوشحالیش همشی بدون نشانهنوو زمانی که نگهبانان ورودی شی

: ها شیطان بودندآن. ها داشته استشد نتیجه گرفت که شنل تاثیری روی آنته نمیالب. چنان پا بر جا ماند

  . عبوس، با پوست بنفش و به ثابت قدمیِ گاو نر

تمان سرسرای خکنار سا. امید در درونش تبدیل شداش کرد و بعد به موجی از متوجه چیزی شد که اول شوکه

- دری که همیشه بسته نگه داشته می: فروشی بودی بردهغازهورودی دری وجود داشت که شبیه در بارانداز و م
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ایستادند و های متفاوت در برابرش میشد؛ مردم با پوشششد؛ نمادهای عجیب و غریب بالای آن دیده می

  . گشودنددر را میچرخاندند و کردند و سپس کلیدی را میمقصدی را اعلام می

دانست که اگر فقط خدا می. جا در زندان استفنرست همیند. شدگشوده میدر به ابعاد دیگر : ی دیگرمعنابه 

  . افتادند اما به هر حال ارزش به خاطر سپردن را داشتخواستند ازش استفاده کنند چند نگهبان دنبالشان میمی

ای با توزانههای صریح و کینهمانند بودند واکنششی که در مکانی دخمهنونگهبانان طبقات زیرین ساختمان شی

و به . هستندجن الینا پیش خود فکر کرد لابد . اندامی بودندها شیاطین کوچکآن. الینا و همراهانش داشتند

ای بروند که سلول دیمن مجبور شد برای اینکه اجازه دهند به محوطه. دادندکنندگان گیر میچیز ملاقاتهمه

مراه فرد فردشان یک نگهبانِ جدا فرستاده نشود و استفن در آن قرار داشت، برای اینکه تنها بروند، برای اینکه ه

  .ها رشوه بدهدآشام برود به آنبرای آنکه به الینا، یک برده، اجازه بدهند برای دیدار یک خون

صداهای خندیدند و پرداخت تا از شر این موانع راحت شود، زیر لبی میو حتی وقتی دیمن مقدار کمی می

  .ها اعتماد نداشتالینا به آن. غریدندآوردند و میناخوشایندی در می

  .حق با او بود

ها مستقیم به دانست باید به چپ بپیچند، آنخود می های خروج از بدندر راهرویی که الینا با توجه به تجربه

الینا . از کنار گروه دیگری نگهبان رد شدند که از شدت خدیدن در حال غش کردن بودند. راهشان ادامه دادند

برن؟ در آن لحظه سیج بود که واقعاً ن از ذهنش گذشت، وای خدایا، نکنه ما رو برای دیدن جسد استفن میناگها

  . دست بزرگش را دراز کرد و بدن الینا را بالا نگه داشت تا دوباره بتواند تعادلش را پیدا کند. به دادش رسید

سپس ناگهان به سمت راست . رفتندمیطور در اعماق دخمه چرکین و بدبویی که کف سنگی داشت پیش همین

  . پیچیدند

گفت حتی پیش از اینکه به سلول آخری در آن ردیف برسند، صدایی در ذهنش می. تپیدقلب الینا به شدت می

  !اشتباهه، اشتباهه، اشتباه

ود پیچی وجهای فلزی، سیم خاردار پیچدور تا دورش به جای میله. سلول کاملا با سلول استفن فرق داشت

شد بطری را طوری بالا گرفت تا محتویاتش نمی. راهی نبود تا بشود شراب بلک مجیک را داخل فرستاد. داشت

عبور اصلا جایی وجود نداشت تا انگشتی را جلو برد یا دندان نیشی را . ی آن طرف ریخترا داخل دهان تشنه

یز در آن وجود نداشت به جز استفنی سست و خود سلول کثیف نبود اما هیچ چ. داد تا زندانی بتواند خون بخورد

  .تنها استفن. ای، نه حصیرترین وسیلهنه غذا، نه آب، نه تختی برای مخفی ساختن کوچک. حالبی
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خودش را . معنی را فریاد زده استیا فقط اصواتی بی را بر زبان آورده الینا جیغ کشید و اصلا نفهمید که کلماتی

دستانش درون خارهای تیز فرو رفتند و بلافاصله خون . حداقل تلاشش را کرد به طرف سلول پرتاب کرد، یا

بعد الینا را کنار زد . داد، او را عقب کشیدالعمل نشان میتر از همه عکسازشان جاری شد و بعد دیمن که سریع

و استخوانی که به ترش خیره ماند، به مرد جوانی با صورت خاکستری با دهانی باز به برادر کوچک. و خیره ماند

دیمن که . آمده نظر مینما همچون کودکی گمشده بکشید و در آن یونیفرم  مچاله، کثیف و نخسختی نفس می

رسید که استفن هیچ به نظر می. را از یاد برده بود دستش را جلو برد اما استفن خود را عقب کشید مانعانگار 

 سیم خاردارتر به قطرات خون الینا روی زدیکی نبا دقت و از فاصله. شناخت یا به یاد نداشتها را نمییک از آن

اش نفوذ کرده باشد ابلهانه به دور و برش سردرگمی تیغی نگاه کرد، بو کشید و بعد گویی چیزی در غبارِتیز تیغ

استفن نگاهش را به سمت دیمن بالا آورد که شنلش افتاده بود و بعد همچون یک کودک، نگاه . نگاه انداخت

 . شداش سرگردان خیره

در جهت مخالف ای از جانب دیمن شنیده شد و بعد او چرخید، هر کسی سر راهش بود کنار زد و صدای خفه

های زیادی تعقیبش خواهند کرد تا متحدانش بتوانند استفن را کرد نگهباناگر فکر می. راهرو پا به فرار گذاشت

  . کردبیرون بیاورند، اشتباه می

  . ها سر جای خود، پشت سر سیج ماندنددادند دنبالش رفتند اما باقی آنها ناسزا میه مثل میمونچند نفری ک

ی از همه« :بالاخره رو به سیج کرد و گفت. کشیدکرد و نقشه میدر همین حین ذهن الینا با سرعت کار می

ها جواهرات کوچک گردنبند زیر دهدستش را زیر شنلش برد تا از » .ی این، استفاده کنپولی که داریم به اضافه

واسم نیم ساعت جور کن تا باهاش . و اگه بیشتر لازم داشتیم بهم خبر بده« . الماس زردرنگ را بیرون بیاورد

یه جوری معطلشون کن، ! خب بیست دقیقه« :وقتی سیج شروع کرد به تکان دادن سرش، اضافه کرد» .باشم

  ».ام بدهکنم حتی اگه به کشتنی پیدا مییه راه! حداقل واسم بیست دقیقه جور کن

  » .باشه« . ای سیج در چشمان الینا نگاه کرد و سر تکان دادبعد از گذر ثانیه

همراه خود داشت، آیا چیزی در جهان وجود داشت که  یآیا چیز. بعد الینا نگاهی ملتمس به دکتر مگر انداخت

  به دردشان بخورد؟

ه داروی ی« :اش محزون و مایوس بود اما بعد اخم کرد و به نجوا گفتقیافه. ابروهای دکتر مگر کج و معوج شدند

  ».تونم امتحانش کنممی. باید تزریق بشه، میگن توی موارد بحرانی جوابگو هس... جدید هست

  »!لطفاً! لطفاً، لطفاً امتحانش کن« . الینا تمام تلاشش را کرد تا به دست و پای او نیفتد
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  »...ی چند روز نیسهتاثیرش به انداز« 

  »!تا اون موقع آوردیمش بیرون! اشکالی نداره« 

تون من تاجر جواهراتم و یه چیزی هست که همه« :تا این لحظه سیج تمام نگهبانان را با گفتن» .بسیار خب« 

  . دور کرده بود» !باید ببینید

-ای پر میرا از مایع قرمز داخل شیشهطور که آن همین. دکتر مگر کیفش را باز کرد و از داخلش سرنگی درآورد

  »سوزن چوبی« :گفت رمقکرد با لبخندی بی

ها بیاورد، الینا سرنگی را کرد تا دستش را بالای میلهطور که دکتر مگر با ایما و اشاره استفن را مجاب میهمین

خواست اما که دکتر مگر می بالاخره استفن همان کاری را انجام داد. کرداش میبرداشته بود و با اشتیاق بررسی

  .به محض فرو رفتن سرنگ در دستش و تزریق مایع سوزان با فریادی از درد عقب پرید

  »چقدر وارد بدنش شد؟« :الینا از سر ناچاری نگاهی به دکتر انداخت

دادم  شد محکم فشارشبا دوز دو برابر پُرش کرده بودم و تا جایی که می... اشکالی نداره. فقط حدود نصفش« 

دونستم اینجوری سریع می. وارد بدنش بشه«  -ای پزشکی بر زبان آورد که الینا متوجه نشد دکتر کلمه -» ...تا

  ».خواستم انجام شدگیره اما کاری که میتزریق کردن بیشتر درد می

  ».خوام این سرنگ رو با خون من پر کنینحالا می! خوبه« :الینا با هیجان زیاد گفت

  »خون؟« :آمدرغبت به نظر میبیدکتر مگر 

تونه ریزه و استفن میخون از اون سرش بیرون می. رد بشه هاسیمسرنگ انقدر دراز هست که از بین ! آره« 

  »!ممکنه نجاتش بده. هاشو بنوشهموقع قطرههمون

خواست که می به شدت دلش. دادای توضیح میکرد انگار داشت برای بچهالینا هر کلمه را با دقت بیان می

  .مفهوم مد نظرش را منتقل کند

« . دکتر نشست، صدای جیلینگ جیلینگی آمد و او یک بطری مخفی حاوی بلک مجیک از پیراهنش بیرون آورد

  ».داغونن فرزندم... چشمام. ی آزمایش هم برام سختهلوله ولی بیرون کشیدن خون از داخل. خیلی متاسفم

  »اما عینک چطور؟« 

اما در هر حال باید خیلی ماهر باشی که بتونی خون . شرایط بغرنجیه. خورهبه درد من نمی عینک دیگه« 

گذره از اما بیست سالی می. متاسفم فرزندم! بیشتر دکترا خیلی ناشی هستن؛ من که کار از کارم گذشته. بگیری

  ».آخرین باری که تونستم موفق شم
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  ».واسم مهم نیس اگه منو بکشه. باز کنهپس باید دیمن رو پیدا کنم و بگم آئورتم رو «

  ».ی من مهمهواسه« 

آمد باعث شد هم دکتر و هم الینا سریع سرهایشان را بالا رویشان میاین صدای جدید که از سلول پُر نور روبه

  . بیاورند

خم شد تا  توانست به سر پوست و گوشتش بیاورد،های تیز میتوجه به آنچه میلهبی» !استفن! استفن! استفن« 

  .دستان استفن را بگیرد

روی انگشتای ... انگشتات رو بذاز اینجا و اینجا. نه« :را فاش کند، زمزمه کرداستفن انگار بخواهد رازی ارزشمند 

  ».قدرتم رو کاهش میده اما پوستم رو خراش نمیده... انها از فولاد خاصی ساخته شدهاین نرده. من

پس از مدت زمانی ! واقعاً لمسش کند. توانست استفن را لمس کندو آنگاه می. اشتجا گذالینا انگشتانش را همان

  ...بسیار طولانی

 
الینا حدس زد که او پیش . دور شدسر و صدا الینا شنید که دکتر مگر بلند شد و بی. زدندهیچ کدام حرف نمی

لرزیدند کردند، میدیگر نگاه میاو و استفن تنها به یک. مملو از استفن بود خودشاما ذهن . رودسیج می

  . کردند خیلی جوان و در عین حال نزدیک مرگ هستندحس می. درخشیدروی مژگانشان می درحالیکه اشک

  ».عاشقتم الینا. زنممیی همین ازت جلو تو اول بگی واسهکنم ت میورمیگی که همیشه مجب« 

  .اشک از چشمان الینا جاری شد

ی دوست داشتن کردم که چقدر آدم واسههمین امروز صبح داشتم فکر می« :گفت الینا در جواب نجواکنان

استفن، . یک نفر برای ابدیت. اش به خاطر وجود یه نفره که در اولویتهاما حقیقتش اینه که همه. وجود داره

  »!عاشقتم! عاشقتم

شان د بدون خراب کردن آرایشطوری که تمام دختران باهوش بلدنای عقب رفت تا چشمانش را همانالینا لحظه

ها و ها، جمع کردن اشکهای پایینی و عقب بردن آنهایش زیر مژهبا گذاشتن شست: پاک کنند، پاک کند

  . ها به قطراتی بسیار ریز درون هواتبدیل آن

  . برای اولین بار توانست فکرش را به کار گیرد

رم تا خب درواقع تا لباس درآ... بپوشم کردم تا لباسامروز صبح وقت تلف . استفن خیلی متاسفم« :زمزمه کرد

  »...انگار... کنماحساس می.... اما حالا. بهت نشون بدم وقتی بیای بیرون چی در انتظارته

  ».نشونم بده« :با اشتیاق نجوا کرد. شدحالا دیگر اشکی در چشمان استفن هم دیده نمی



 ارواح سايه
سی و دومفصل    

١٥ 

 
هایی چشمانش را بست، گیسوانش  به صورت حلقه. ین انداختالینا ایستاد و بدون حرکات نمایشی شنل را پای

تنها . زدندهایش به کمک سایه ضد آب هنوز برق میپلک. پیچی دور صورتش را گرفته بودندزیبا، کوچک و پیچ

  . ها متصل شده بودو طلایی بودند که برای محجوبانه شدنش جواهراتی به آن توری ییهاپوشش تنش، تکه پارچه

شود همتای آن شد یا دوباره آن را جوانی که هرگز نمی مظهر کمال در اولین شکوفه. درخشیددنش میتمام ب

  . بازآفرید

زده از اینکه شاید استفن مُرده الینا وحشت. فرما شدو سپس سکوت حکم... صدایی مانند آهی بلند شنیده شد

خواست آن را از جا بکند تا ی چنگ زده بود انگار میاما او ایستاده و چنان به در آهن. باشد چشمانش را باز کرد

  . دستش به الینا برسد

  »رسم؟ها میبه تمام این« :زمزمه کرد

  ».همه چیز مال توئه. تمامش مال توئه« :الینا گفت

در همان لحظه صدایی آرام  از پشت سرش شنید و الینا چرخید و دو چشم درخشان را دید که در تاریکیِ سلول 

 . درخشیدنداستفن میمقابل 

  


